
اصفهان یکی از شــهرهای گردشــگری ایران به شــمار 
می رود با آثار تاریخی فراوانی که شــمردن آن ها بســیار 
دشــوار اســت اما در کنار مکان هــای فاخری همچون 
سی وسه پل، پل خواجو، منارجنبان، میدان نقش جهان 
و... که برای دهه های 50 و 60 کاملًا نوســتالژی است، 
خانه »قصه های مجید« هم هست. سریال پربیننده ای 
کــه روایت آن را کارگردان محبوب و محجوب ســینمای 
ایران، زنده یاد کیومرث پوراحمد با الهام از رمان بی نظیر 
هوشــنگ مرادی کرمانی در قاب جادو به تصویر کشید 
و لحظات بی نظیــری را روایت کرد. خانه مجید حالا در 
کنار آپارتمان ها و خانه های نوسازی شــده، تک وتنها در 
محدوده خیابان احمدآباد اصفهان خودنمایی می کند. 
کمتر پیــش می آید کــه وارد این خانه شــد و کودکی و 
نوجوانی خود را به یــاد نیاورد. »قصه های مجید« ظهر 
جمعه از شــبکه یک ســیما و برنامه  کودک ونوجوان به 
نمایش درمی آمد و ما مشــتاقانه از تلویزیون های سیاه 
و ســفید ۱۴ اینچ لحظه به لحظه آن را دنبال می کردیم. 
مالــک این خانــه به راحتی می توانســت آن را همچون 
همســایه دیوار به دیوارش تبدیل به خانه ای نوســاز یا 
آپارتمــان کند اما بوی و احســاس خانه مجید، بی بی و 

فضای عارفانه اش مانع از این کار شد...
این ها را گفتیم تا بدانید بســیاری از این لوکیشن های 
ســینمایی و ســریال ها بالقــوه می تواننــد خاطــرات 
روزهای خوب و تکرارنشــدنی را برای طرفداران سینما و 
تلویزیون رقم بزنند. در همین تهران، شهرک سینمایی 
غزالــی در غرب پایتخت در ســال ۱۳5۸ به همت علی 
حاتمی ســاخته شــد. بخش اصلی دکــور  خیابان ها و 
ساختمان های این شهرک مربوط به دوره رضاشاه و اوایل 
دوره پادشــاهی محمدرضا شاه اســت که برای ساخت 
فیلم ها و ســریال هایی با محوریت تهران قدیم، از آن ها 
استفاده می شود. با وجودی که شهرک غزالی به »شهرک 
سینمایی و تلویزیونی ایران« تغییر نام داده است، هنوز 
بســیاری از مردم آن را با نام شهرک غزالی می شناسند. 
این شــهرک یکی از مهم ترین مکان های دیدنی تهران 
اســت که با قــدم زدن در آن گویی به زمان های مختلف 
تاریخ سفر می کنید. زنده یاد علی حاتمی با حساسیت، 
خشت خشــت آن را بنا نهاد تا هم »هزاردســتانِ« فاخر 
ساخته شــود و هم مکانی از تهران قدیم را به زیبایی به 

نمایش بگذارد.  
مکان های ســریال های پرطرفدار ایرانی کم نیســتند؛ 
از خانه »پدر ســالار« گرفته تا »خانه سبز« و از لوکیشن 
»خانــه به دوش« تا دیگر لوکیشــن ها می توانند محلی 
باشند تا در کنار فروش فیلم و سریال، درآمدی مضاعف 
کســب کنند. به ترکیه، کشور کنار خودمان نگاه کنید، 
هر ســریالی که پخش کرده لوکیشــن اش محلی شده 
برای بازدید گردشگران. توریست های بسیاری از سراسر 
جهان بــه ترکیه می روند و در محل بازســازی قلعه های 
دوران عثمانی و بیزانس گردش می کنند، با بازیگرانی با 
لباس های سنتی عثمانی عکس می گیرند و نمایش های 
بدلکاری اسب را تماشا می کنند. لوکیشن سریال های 
تاریخــی و درام ترکی اکنون محل رونق گردشــگری آن 
کشور شده اســت. طبق گفته یک شرکت تحقیقاتی، 
بین ســال های ۲0۲0 تا ۲0۲۳، تقاضای جهانی برای 
ســریال های ترکــی ۱۸۴ درصد افزایش یافته اســت و 
موجب مشهور شــدن ترکیه به عنوان یکی از بزرگ ترین 
صادرکنندگان برنامه های تلویزیونی در سراســر جهان 

شده است. 
شهرهای معروف دنیا نیز از این قاعده مستثنی نیستند 
و شاید بد نباشد ما هم برای رسیدن به این جایگاه قدمی 
برداریم. برای حفظ لوکیشن ها نیاز نیست تنها لوکیشن 
یک اثر فاخر تاریخی مثل »هزاردســتان« حفظ گردد، 
لوکیشــن یک سریال یا فیلم ســینمایی پرمخاطب نیز 

می تواند خود مکانی باشد برای ثبت خاطراتی بی  نظیر.
برگردیم به خانه »قصه های مجید« که حالا به اقامتگاه 
بوم گردی »خانه قصه های مجید« تبدیل شــده است. 
تصاویر سکانس های این ســریال بر درودیوار آن  بسیار 
جذاب است و حفظ بافت خانه با همان ویژگی دهه های 
50 و 60، استفاده از نمادهایی مثل دوچرخه مجید که در 
اکثر سکانس ها خودنمایی می کرد، حوض شش ضلعی، 
حیاط خشتی، ستون های چوبی، گلدان های شمعدانی 
و... همه و همه ســبب شــده تا این مکان خاطره انگیز 
محلــی برای عشــق بــازی و تداعی خاطــرات آن دهه 
شود. نکته جالب آنکه هر کسی وارد این خانه می شود، 
بغضی در گلو دارد انگار مو به مو و فریم به فریم آن سریال 
و شــخصیت هایش جلوی چشــمانش رژه می رود. جا 
دارد در اینجــا یــاد و خاطــره کیومرث پوراحمــد، مادر 
دوست داشتنی اش زنده یاد پروین دخت یزدانیان، مهدی 
باقربیگی، جهانبخش سلطانی، مرتضی حسینی و دیگر 

بازیگران این سریال را گرامی بداریم... 
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حدیث نفس زنانه 

با کتاب »هم مسیر« و نویســنده اش، فاطمه ناصحی، در 
اردبیل و کنار دریاچه  زیبای شورابیل آشنا شدم. ناصحی 
در رشــته محیط زیســت تحصیل کرده و با ســازمان های 
مردم نهــاد این حوزه همکاری می کنــد. او مادر دو فرزند 
اســت و در دانشــگاه اردبیل تدریس می کند. بااین همه 
در فراســوی نقش خود به عنوان مادر، همســر و مدرس، 
به دنبــال یافتــن هویت فــردی خویش هم هســت. این 
را از شــروع کتــاب می تــوان دریافت: »مدتی اســت که 
شناسنامه ام گم شده؛ درست مثل خودم! نمی دانم آن را 
کی و کجا گم کرده ام.« بســیاری از ما این حس را تجربه 
کرده ایــم؛ گویــی در خواب راه می رویــم و در عین ایفای 
کارهای روزمره، به دنبال گمشــده ای می گردیم. ناصحی 
بر این باور اســت که میلیون ها نفر چون او هستند که در 
زندگی پرفرازونشیب گاه احســاس سرگشتگی می کنند 
و در تــلاش بــرای یافتــن ثبــات و آرامش با او هم مســیر 
می شوند.  نعمت الله فاضلی در مقدمه  تأمل برانگیزی که 
تحت عنوان »در جســت وجوی زندگی« بر کتاب نوشته، 
تاکید می کند: »کتاب هم مسیر، اتوبیوگرافی نیست ولی 
سفری به درون زنی پُرتلاش است که می خواهد دنیایش 
را آن طور که دوســت دارد، بســازد.« کســانی که کتاب را 
بخوانند از نثر ساده، صمیمی و روان آن لذت می برند. روح 
و روان نویسنده به روشنی در کتاب نقش بسته و انعکاسی 
اســت از آمال و آرزوهــا، نگرانی ها، رنج ها و شــادی های 
زنان؛ زنانی که بــا دل و جان از خانواده حمایت می کنند 
ولــی درعین حــال بر هویت مســتقل خویش نیــز اصرار 
می ورزند.  ناصحی به قول خودش، »هم مســیر« را زمانی 
نوشــته که احســاس کرده، گم شــده و نیاز دارد خودش 
را پیدا کند. زمانی کــه فهمیده دیگر نمی خواهد مطابق 
میــل همگان رفتار کند و هدف هایــی بالاتر از نقش های 
کلیشه ای )مادر، همسر، خواهر، دختر، مدرس دانشگاه 
و...( دارد. او داســتان زندگی اش را برای کسانی قلم زده 
که می خواهند ماجرایی در زندگی شــان داشــته باشــند 
و از روزمرگــی و تکرار خســته اند. ناصحی کتابش را برای 
کسانی نوشــته که می خواهند بدانند کیســتند و از این 
پس می خواهند چه کسی باشند. نقش دریاچه ی زیبای 
شــورابیل در کتاب و در مســیر زندگــی فاطمه ناصحی، 
بسیار پُررنگ است. جالب آن که من هم ناصحی را زمانی 
دیدم که در کنار شــورابیل ایستاده بود و گویی با دریاچه 
ســخن می گفت. این صحنــه آنچنان زیبا بــود که توجه 
مــرا به خود جلب کــرد. وقتی ناصحــی از دریاچه فاصله 
گرفت و به سمت من آمد، گفت وگوی ما در مورد دریاچه و 
محیط زیست خیلی زود به کتاب »هم مسیر« و میلیون ها 

زنی که مسیری مشابه را می پیمایند کشیده شد. 
نویسنده کتاب معتقد اســت که میلیون ها زن می توانند 
قســمت هایی از خود را در کتاب ببینند و با او هم مســیر 
شــوند. از زنان انتظــار می رود که در خانــه بهترین مادر، 
بهترین همســر و در محــل کار، وظیفه شــناس ترین فرد 
باشــند. وظایف متعدد، فشــار ســنگینی را بــر زنان وارد 

می آورد کــه به هیچ وجه با وضعیت مردان قابل مقایســه 
نیســت. مــردان در پیگیــری موفقیت هــای فــردی از 
آزادی عمل بســیاری برخوردارند. مردان عموماً به راحتی 
می توانند خانواده را برای انجام کارهای فردی ترک کنند، 
ولی زنان نمی توانند. زن مســئول نگهــداری از فرزندان 
است و برای انجام کار فردی حتی برای یک هفته نیز نباید 
خانواده را ترک کند. سفر به ایتالیا یکی از نقاط عطف در 
زندگی فاطمه ناصحی اســت. او که برای شــرکت در یک 
کنفرانس علمی بــرای یک هفته به ایتالیا دعوت شــده، 
درنهایت زمانی که سفارت ایتالیا از دادن ویزا به همسرش 
اجتناب می کند، ناگزیر از ســفر چشم می پوشد؛ تا فرزند 
کوچکــش را ترک نکند. این چشم پوشــی ولــی با اندوه 
همراه است. از قضای روزگار ورق برمی گردد و او این سفر 
را می رود و تجربه ســفرش را اینگونه می نویســد: »آن روز 
مال خودم و شبیه خودم بودم. بعد از مدت ها بالاخره فکر 

می کردم که در راه خودم هستم. آری راه خود خودم.«
تصمیم به مهاجرت از ایران، یکی دیگر از مســائلی است 
که برای مدتی ذهن نویسنده را به خود مشغول می کند. 
او که مدت نســبتاً زیادی در سوئد اقامت داشته و بخش 
اعظم کتاب را در دوران اقامت در ســوئد نوشــته اســت، 
شاهد بوده که ســوئدی ها عاشق محیط زیست هستند و 
زندگی دوست داشتنی، ساده و بی تجملی دارند. ناصحی 
هماننــد بســیاری از ایرانیــان، به مهاجرت فکــر کرده و 
به خاطر آورده که همکاری او با سمن های زیست محیطی 
در ایــران، در بســیاری از مــوارد نتایج مورد انتظــار را در 
پی  نداشــته و سبب یأس و دلســردی جوانان فعال شده 
اســت. بااین همه تردید دارد و از خود می پرسد: »اگر در 
سوئد به من به عنوان شهروند درجه دو نگاه شود چه؟... 
احســاس این که  این نقطه از دنیا به من و ایده هایم هیچ 
نیــازی ندارد، حس خوبی نیســت. محیط زیســت اینجا 
نیازی به کمک من و امثال من ندارد. وقتی به درد کسی 
نمی خورم، احساس ارزشــمندی نمی کنم... به این باور 
رســیده ام که هربار مهاجرت می تواند آدم را بی ریشــه تر 
کند... چگونه ممکن است هویتی را که در کشور خودت 
گمش کــرده ای و هنوز هم پیدایش نکرده ای در کشــور 
دیگری ـ کــه با همه چیــزش بیگانه  ای ـ پیــدا کنی؟« او 
ســرانجام بــه این نتیجه می رســد کــه زندگــی در ایران، 
طی کردن همان مسیری است که به آن علاقه دارد و فکر 

مهاجرت را از سر بیرون می کند.
کتاب »هم مسیر« در مدت زمانی کوتاه خوانندگانی بسیار 
یافته و به چاپ دوم رســیده اســت. مردان بسیاری نیز از 
کتاب اســتقبال کرده اند؛ زیرا این کتاب به آنان نیز برای 
شــناختن دغدغه های زنــان یاری می رســاند. او از خود 
می پرسد: »پس از این، قرار است چه کسی باشم و چگونه 
زندگی کنــم؟ باید خودم را پیدا کنم. باید آن ویژگی هایی 
را که از آنِ من بود و دوست شــان داشتم، دوباره در خودم 
پیدا کنم و بگذارم ســرِ جایِ خودشان«. خواننده، همراه 
با نویســنده از رودخانــه ی مواج و پُر فراز و نشــیب زندگی 
عبور می کند. در سفر به کشورهای مختلف به ویژگی های 
زندگی مردم، شــباهت ها و تفاوت هایشــان بــا زندگی در 
ایران فکر می کند و ســرانجام با ناصحی به  دریای آرامش 
می رسد؛ هرچند می تواند انتظار داشته باشد که این دریا 

همواره آرام باقی نمی ماند.

معرفی کتاب

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
زهرا کریمی

محمد جلالی

حکایت رهایی از روزمرگی و تکرار

شــخصیت هایش می کرد که به لحاظ وزن و آهنــگ با هارمونی متن بخواند، اگر 
قرار بود رها و آزاد بنویسد، چه چیزی از او به جای می ماند؟ بله، متنی خودمانی، 
بی تکلف و شــاید آزمون و خطایی تازه برای شیوه های جدیدی از خلق کلمات. 
نامه های فلوبر بی شک از این منظر، یکی دیگر از جنبه های نبوغ ادبی او را برملا 
می سازند. مردی را تصور کنید که از عملکرد یک هفته خودش احساس رضایت 
می کرد؛ چراکه توانســته بود یک صفحه بنویسد و حالا از آن تلاش جانکاهش، 
به نوشــتن نامه پناه می برد. نامه ها شــاید آخرین حلقه های اتصال او به جهانی 
بودنــد که هیچ میانه ی خوبی با آن  نداشــت.  فلوبر بدون تردیــد یکی از معدود 
نویسنده هایی است که جهان ادبیات و شاید هم اندیشه ی بشری را به قبل و بعد 
از خودش تقسیم می کند. خواندن نامه هایش که به گمان نویسنده بزرگ دیگری 
چون بارگاس یوســا، خودشــان آثار هنری قابل اعتنا و مهمی اند. یوسا در کتاب 
عیش مدام که یکســره به شــیفتگی اش به خالق مادام بوواری اختصاص داده، 
جایی درباره نامه ها و مکتوبات فلوبر می نویسد: »فکر می کنم مکاتبات فلوبر، جدا 
از این که به ما امکان می دهد گام به گام آن زندگی دشوار و پر شر و شور را پی بگیریم 
و جدا از هیجانی که معتادان فلوبر در ردگیری روزبه روز جریان تکوین شکوهمند 
کارهای او به قلم خود نویســنده احساس می کنند و نیز کشف دست اول این که 
خوانده هــای او، بدآیندهــای او و ناکامی های او چه بوده و رســیدن به تجربه ای 
بدیع، یعنی درهم شکستن موانع زمان و مکان و ورود به حلقه ی نزدیک ترین یاران 
و شــاهدان زندگی او )دوکان، بوییه، لوییز، ژرژ ســاند( باری، جدا از همه این ها، 
بهترین مونس برای نویســنده ی نوپا و بااســتعداد است و بهترین سرمشقی که 

نویسنده ی جوان می تواند در آغاز راهی که برگزیده از آن سود جوید.«
خوانــدن گزیده ی این نامه ها با بازبینی و ویرایش رنه دشــارم و ترجمه ی ســاناز 
ساعی دیباور، بی شک همان ویژگی ای را دارد که بارگاس یوسا پس از خواندن ۱۳ 

جلد مکاتبات فلوبر آن را با یک واژه توصیف کرد؛ »شورانگیز«. 
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تلفیق و لحنی هماهنگ ایجاد کرد که در آثارش بی نظیر است. 
باید یادآور شــد که ادغــام یکپارچه عناصــر در روایت، توانایی 
دیکنز در ســاختن داستانی را به نمایش می گذارد که در سطح 

عمیقی با خوانندگان ارتباط برقرار می کند. 
در مورد ســاختار »دیوید کاپرفیلد« باید گفت که هیچ نقص 
قابل توجهی در آن وجود ندارد. برخلاف برخی از داستان های 
دوران کودکی دیوید، این رمان داســتانی است که یک پیرنگ 
دارد نه فقط رشــته ای از ماجراجویی ها و تجربیات، درحالی که 
ممکن است گهگاهی کاستی هایی در چگونگی طرح داستان 
وجود داشــته باشــد، مانند عدم توضیح کامل برای فرار پســر 
از لنــدن و اتفاقات بعدی آن، در کل، روایت این اثر منســجم و 
جذاب است. در تعاملات بین اوریا و قربانی اش احساس ابهام 
و شــاید حتی وقوع امر محال دیده می شــود، که شــخصیتی 
منفور که با رذالت زیاد رئیس و شــریک ناتــوان و بیمارش را به 
الکل وابسته کرده و ثروتش را به چنگ می آورد. بااین حال خود 
روایت با زیبایی و مهارت ســاخته شده اســت. به عنوان مثال، 
صحنه ای که مرگ بارکیس را به تصویر می کشد با ظرافت نوشته 
شــده اســت و زمینه را برای غم و انــدوه قریب الوقوع خانواده 
فراهــم می کند. این نشــان از هنرمنــدی نویســنده در خلق 
داســتانی تلخ و خوش ساخت دارد. دیکنز در به تصویر کشیدن 
داســتان عشــق دوگانه قهرمان اصلی خود، به طرز ماهرانه ای 
از ناســازگاری و ناهماهنگی ای که گاهی در رمان های دیگری 
مانند »تاریخ هنری اســموند« و »آدام بید« احساس می شود، 
اجتناب می کند. خوش ساخت ترین جنبه ی »دیوید کاپرفیلد« 
بدون شــک داســتان امیلی کوچک و خانواده اش اســت. این 
خط داســتان به طــرز ماهرانــه ای با تجربیات شــخصی دیوید 
در هم تنیده شــده اســت و ارتباطی یکپارچــه ایجاد می کند 
که خواننــده را درگیر خود نگه می دارد. در سراســر این بخش 
از رمــان، خواننده حــس تراژدی قریب الوقــوع را دارد، اگرچه 
تأثیر کامل نتیجه ی نهایی پیش بینی نشــده باقی می ماند. اگر 
در این بخش از »دیوید کاپرفیلد« در شــخصیت استیئرفورث و 
رزا دارتل  تعدیل های خاصی انجام می شد، این بخش از رمان 
می توانست مسلماً به عنوان یک شاهکار داستانی مدرن از نظر 
مهارت باشــد و قدرت و هنر روایت آن زمانی که به طور مستقل 

در نظر گرفته شود، می شد با کل ادبیات معاصر رقابت کند. 
در »دیوید کاپرفیلد«، دیکنز خلاقیت بی نظیر خود را در خلق 
شــخصیت های عجیب و غریب به نمایش گذاشت، نکته ای که 
در دیگر آثار او به طور برجسته ای به چشم نمی خورد. بااین حال 
او در این رمان این خلاقیت را با ذوق و احساسات متعادل کرد. 
درحالی که این رمان هیچ شــخصیت کاملًا عجیب و غریبی را 
نشــان نمی دهد، خانم موچر کوچک به عنوان یک شــخصیت 
منحصر به فرد برجسته می شود. دیکنز بیشتر خصوصیات او را 
از یک شــخص واقعی الهام گرفته بود، اما پــس از اعتراض آن 
فرد، شــخصیت او را تغییر داد و به طور بالقوه تأثیر آن را کاهش 
داد. ازسوی دیگر، آقای دیک در دسته افراد عجیب وغریب قرار 
می گیرد که دیکنز به آن ها علاقه داشــت که این شــخصیت به 
روایت عمق می بخشــد و لطافت نهفته در شخصیت های دیگر 
را برجســته می کند. در پایــان، باید گفت، »دیویــد کاپرفیلد« 
کتابی اســت که هم از لحاظ غم و انــدوه، هم از نظر طنز غنی 
اســت و هنوز جوهره تازگی و جوانــی را در لابه لای خطوطش 
دارد. اصالت رمان احتمالًا اولین جنبه ای است که خوانندگان 
جدید را مجذوب خود می کند، اما کاوش عمیق تر باعث آشکار 
شــدن و قدردانی از هنر قابل توجه آن خواهد شــد. محبوبیت 
ماندگار این اثر از این واقعیت ناشــی می شــود که نویســنده  با 
تمام وجودش آن را نوشــته و اثری زیبا و با ارزش بی اندازه برای 

ادبیات خلق کرده است.


